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اســت. با قدم هايشــان پياده رو را متر 
مى كنند يا روى پله و سكوى مغازه ها 
نشسته اند. به ظاهر آدم هاى بيكارى به 
نظر مى رسند، اما در واقع كارشان اين 
است كه داروهاى غيرمجاز، كمياب و 
حتى فاسد خود را به بيماران «قالب» 
كنند. با چهره هايى آفتاب سوخته از صبح تا شب 
در پياده روهاى اطراف ميدان عدالت (اعدام) راه 
مى روند تا كاسب شوند. آن ها مشترى هاى خاص 
خود را دارند، امــا در اين بين ماننــد تيرى در 
تاريكــى از هيچ كــدام از عابــران نمى گذرند؛ 
برايشــان مرد، زن، پيرمرد و جوان فرقى ندارد؛ 
همين كه به يك قدمى آن ها برسى، به آرامى و 

زيرِ لب مى پرسند: «قرص، دارو، شربت؟»
پياده رو آن قدر شــلوغ اســت كه انگار دارى از 
ميان يــك دالان مى گذرى؛ دالانــى كه همه 
چهارچشــمى تو را مى پايند. اينجا بازارســياهِ 
داروى مشــهد اســت؛ درســت مثل خيابان 
ناصرخسرو در تهران كه آوازه آن به گوش همه  
رسيده و پر اســت از دلالان فروش دارو؛ با اين 
تفاوت كه به گفته برخى داروســازها، در بازار 
دلالان دارو در مشهد بيشتر داروهاى غيرمجاز 
يا داروهــاى ترك اعتياد و ســقط جنين يافت 
مى شود و اين افراد درزمينه داروهاى تخصصى 

و كمياب چندان اطلاعى ندارند.
تيپ هيچ كدام مانند ديگرى نيســت اما فصل 
مشترك همه آن ها اين است كه نمى توان در نگاه 
اول به هيچ كدامشان اعتماد كرد؛ دلالى سلامت 
و داروهاى غيرمجاز فصل مشترك ديگر است كه 
هر مشترى را با ديده ترديد و صرفا از سر اجبار 
به سوى آن ها جلب مى كند. در اين بازار خبرى 
از اعتماد نيست؛ بازارِ سياه است يعنى اگر دارو 
و قرص مى خواهى بايد چند برابر قيمت واقعى 
هزينه كنى و به تاريخ و برچسب نيم بند روى اين 
داروها هم از سر اجبار اعتماد كنى. فروشنده هاى 
اينجا يا همان دلال هاى دارو سعى مى كنند به هر 
طريقى دارو را بفروشند؛ با چرب زبانى، توصيف 
خواص دارو، كميابى و بهانه تحريم ها و حتى ارائه 

تخفيف براى فروش دارو.

 !کارچاق کنی برای دلال  ها

در پياده رو، روى موتور نشسته است. بيشتر به 
نظر مى رسد مغازه دارى باشد كه از روى بيكارى 
در پياده رو وقت  مى گذراند، امــا در اصل براى 
دلالان مشترى جور مى كند. چهره درهم كشيده 
و زمختى دارد. او مى گويد: دارو چه مى خواهى؟

به بهانه خريد وارد گفت وگو مى شــوم و از يك 
يك قرص كمياب در داروخانه هاى سطح شهر 
نام مى برم. با تلفن همراه خود كه بازمانده نسل 
قديمى تلفن هاى همراه اســت، شماره يكى از 
دلال ها را مى گيــرد و فقط يك جمله مى گويد: 

سريع بيا كه مشترى دارى.
كمى مكث مى كند و بعد رو بــه من مى گويد: 
فروشــنده اى كه الان مى آيد، اصلِ كارى بازارِ 
داروى اينجاست. اگر داروى كميابى باشد، برايت 
پيدا مى كند. همه مدل دارو توى دست و بالش 

پيدا مى شود.
انتظارم به دقيقه نمى رسد كه همان دلال دارو از 
آن سمت خيابان به طرف ما مى آيد. چهارشانه 
است. دكمه هاى بالاى پيراهنش را باز گذاشته 
است و از همان فاصله دور، مشترى اش را برانداز 
مى كند. بــدون معطلى، نامِ دارو را مى پرســد. 
«نوروَســك.» انگار كه تا به حال اسم اين دارو را 

نشنيده باشد، مى گويد: براى چه هست؟
- براى تنظيم فشارخون.

او ادامه مى دهد: اينجا كســى اين دارو را ندارد؛ 
برو از داروخانه خيابان وحدت بگير. حواست هم 
باشد كسى از دلال هاى اينجا كلاهت را برندارد.

 !شربت متادون با هر قیمتی

دلال ها دو طــرف پياده رو ايســتاده اند؛ گاهى 
جلو داروخانه كشيك مى كشــند و همان طور 
زير چشمى حواسشــان به اين هست كه زودتر 
از دلال هــاى ديگر، مشــترى را بقاپند. قربان، 
يكى از آن هاست. جوان سى ساله اى با قد نسبتا 
بلند، پوست سبزه اى دارد و خراش بزرگى روى 
گونه صورتش خودنمايى مى كند. سراغ شربت 

متادون را از او مى گيرم.
-يك بسته شــربت متادون دارم. پلمب است. 
250 هزار تومان. ولــى اول به مــن بگو چقدر 
مى توانى هزينه كنى؛ پولِ نقد مى دهى يا كارت 

به كارت مى كنى؟
- 50 تا 100 هزار تومان مى توانم هزينه كنم.

-كمى ديگر به مبلغ اضافه كن. يك شيشــه به 
قيمت 130 هزار تومان مى دهم. اگر مى خواهى 

ببين و بعد معامله كنيم، پشت سر من بيا.

 از مکمل و ویتامین تا آمپول سقط جنین

قربان چند قدم جلوتر از من در پياده رو شــلوغ 
شــروع به حركت مى كند و هــر از گاه به عقب 
برمى گردد تا مطمئن شود هنوز دنبالش هستم. 
كمى جلوتر با انگشت اشاره كنجِ پياده رو و كنار 
درخت را نشــانم مى دهد تا آنجا منتظر بمانم. 
خودش هم وارد مغازه اى بيشتر شبيه يك گاراژ 
مى شــود؛ مغازه اى كه تابلو و نام و نشانى ندارد، 
اما براى قربان حُكمِ انبار دارو را دارد. خيلى طول 
نمى كشد كه از داخل مغازه بيرون مى آيد. شيشه 
را داخل مشت استتار كرده، طورى كه فقط كمى 
از درِ قرمزرنگ بطرى معلوم است. پيش از اينكه 
شيشه را به دســتم بدهد، مى پرسد: مأمور كه 
نيستى؟ به او اطمينان مى دهم كه شربت را براى 
مصرف يكى از نزديكانم مى خواهم. شيشه اى به 
دســتم مى دهد كه حاوى مايعى بى رنگ يعنى 
همان شربت متادون اســت، روى شيشه هيچ 
برچسب و حتى اثرى از تاريخ انقضا وجود ندارد.

- اين شربت هيچ تاريخ و برچسبى ندارد. چطور 
مطمئن باشم كه اصل است؟

- حاضرم قســم بخورم كه داروى سالم دست 
مشــترى مى دهم. من حرام خور نيســتم. اين 
شيشه، شــربت متادون خالص اســت و تاريخ 
انقضا آن 2021 است، ولى بسته اى كه 250 هزار 
تومان است، برچسب و تاريخ دارد. باور كن من 

جنس ناخالص دست مشترى نمى دهم.
تنها راه خلاصــى از اينكه دارويــى را از دلال 
نخرى، اين اســت كه با او آن قــدر چك و چانه 
بزنى تا معامله ســر نگيرد. اما قربان ســمج تر 
از اين حرف هاســت. مى گويد: اگــر نمى توانى 
خيلى هزينه كنى، حتى شيشه 40 هزار تومانى 

پلمب شده هم دارم.
- چند روز ديگر پول دستم مى رسد؛ همين جا 

مى توانم سراغت را بگيرم؟
- شماره ام را يادداشــت كن. هر موقع پول جور 

شد، زنگ بزن. صبح و شب 
فرقى نمى كنــد؛ فقط اينجا 
نمى توانم شــربت را تحويل 
بدهم، چون خيلى شــلوغ 
اســت. بايد جــاى ديگرى 
هماهنگ كنيــم. هر داروى 
ديگرى هم خواستى، دارم؛ 

از مكمل و ويتامين گرفته تا آمپول سقط جنين.
قربان چند بار ديگــر از من ســؤال مى كند تا 
مطمئن شود: جان من مأمور نيستى؟ قسم بخور 
بدانم مأمور نيستى. و حتى تا زمانى كه از او دور 

مى شوم، چشم از من بر نمى دارد.

 دلالی در روز تعطیل

دلالان، صبح و شــب، روز تعطيل و غير تعطيل 
نمى شناسند؛ هميشــه هستند و جنسشان هم 
جور است. صبح جمعه است و دوباره سرى به اين 
محل  مى زنيم. نيمه ظهر اســت و هنوز ته مانده 

آفتاب داغِ تابستان را مى  توان حس كرد. راسته 
دلالان شلوغ است، اما به نظر مى رسد روز جمعه، 
كار و كاسبى شان رونق كمترى دارد؛ به همين  
 دليل هر ماشينى كنار پياده رو ترمز مى كند، جلو 

مى آيند و مى پرسند: قرص؟ داروى آزاد؟
به طور معمول وقتى با يكى از دلال ها وارد معامله 
شوى، دلال هاى ديگر براى پيشنهاد پيش قدم 
نمى شوند. به قول معروف بين خودشان قانون 
نانوشــته اى دارند كه مشــترى يكديگر را قاپ 

نزنند.

 داروی بدنسازی از همه رقم

باز هم در قالب يك خريدار كه البته مسافر است، 
براى اينكه مظنه خريد داروى بدنسازى را بدانم، 
پا به پاتوق دلالان مى گذارم. جواد، سرتا پا سياه 
پوشيده است؛ پوستى سبزه با سبيل هاى پرپشت 
و مشكى دارد. حتى اگر كسى از قيافه اش متوجه 
اعتياد او نشود، زمانى كه 
شروع به صحبت مى كند، 
دهانِ بى دندانــش، دردِ 
بى خانمانــى را كــه بــه 
جانش افتاده اســت، لو 
مى دهد. بــا لهجه غليظ 
مشهدى صحبت مى كند. 
انواع و اقســام داروى بدنســازى با مارك هاى 
مختلف را نام مى بــرد و برايمــان قيمت ها را 
رديف مى كند. مى گويــد: «از 180هزار تومان 
دارم تا 850هزار تومان.» مــارك ... ارزان ترين 
قيمتى است كه دارد و به قول خودش درصد آن 
ضعيف است، اما همان هم 180 هزار تومان براى 

مشترى آب مى خورد.
جواد ادامــه مى دهد: اگر براى هركول شــدن 
 مى خواهيــد اين مــارك را نبريــد. ... دارم كه 
بســته هاى آن پلمب اســت و 270 هزار تومان 
قيمت دارد. بقيــه دلال هاى اينجــا همين را 

320 هزار تومان مى دهند. اگر نمى توانى اين قدر 
هزينه كنــى، تخفيف هم مى دهــم. 220 هزار 
تومان بــردار. خاطرت هم جمع باشــد؛ جنس 

خوب دستت مى دهم.

 گُل» هم دارم»

جواد سعى مى كند بهانه اى دســت ما ندهد تا 
همين جا جنس را رد و پولــش را نقد كند. به او 
مى گوييم در هتل اقامــت داريم و امكان اين را 
نداريم كه فعلا داروى بدنسازى را از او بخريم، اما 
او حتى حاضر است بسته ها را با دست خودش 
به اتاق هتل برساند. البته پيشــنهاد جواد دور 
از ذهن نيســت؛ زيرا او هر روز در روز روشــن 
هزار و يك جور قرص، شربت و داروى غيرمجاز را 
رد و بدل مى كند و آب هم از آب تكان نمى خورد.

در آخــر به ايــن بهانه كــه فردا بــراى خريد 
برمى گرديــم، چند قدمى از او دور مى شــويم، 

اما جواد دوباره به سراغ ما 
مى آيد و پيشنهاد ديگرى 
هم مى دهد. مى گويد كه 
در بساطش «گل» هم پيدا 
مى شود و اگر خواستيم به 

او خبر بدهيم.

 معضلِ همیشگی حضور دلال ها

مطمئنم مســئولان داروخانه ميــدان پنجراه، 
دلِ پرى از غوغــاى دلالان در يك قدمى محل 
كسبشان دارند. فضاى ورودى داروخانه بسيار 
كوچك و تعداد بيماران زياد است؛ به قدرى كه 
متصديان داروخانه وقتى براى سر خاراندن هم 
ندارند. دقايقى منتظر مى مانم تا كمى داروخانه 
خلوت شود، اما بى فايده است. دستيار داروخانه 
كه تمايلى به انتشار نامش ندارد، مى گويد: اين 
داروخانه 20 سالى مى شود كه اينجاست. من هم 
10 سال ســابقه كار در اين داروخانه را دارم، اما 

متأسفانه در اين 10 سال اين مشكل حل نشده 
است. مكاتبات زيادى با فرماندارى، استاندارى 
و نيروى انتظامى داشته ايم، اما تا به حال اتفاقى 
نيفتاده اســت. تعدادى از مغازه دارهاى اينجا با 
دلالان كار مى كنند؛ يعنى انبــار دارويى آن ها 
هستند يا برايشان مشترى جور مى كنند. يك  بار 
با كسبه اى كه به حضور دلالان معترض هستند 
با كلانترى محل صحبت و اعلام كرديم حاضريم 
با هزينه خودمان در ميدان كانكســى بسازيم و 
پليس در آن مستقر شود تا بساط دلالان از اينجا 

جمع  شود، اما اين پيشنهاد را قبول نكردند.
مى پرســم: به دليل حضور دلالان، بــازارِ اين 
داروخانه كساد شده است؟ او مى گويد: كاسبى 
ما را كســاده كرده اند؛ البته از ايــن بابت كه در 
پياده رو به نوعى ســدمعبر كرده انــد و بعضى 
از مردم به دليل شــلوغى از خريــد صرف نظر 
مى كنند. روزى چندبار بــا دلالانى كه جلو در 
داروخانــه مى ايســتند، 
مشاجره مى كنيم، هرچند 
فايده اى ندارد. ضمن اينكه 
اين دلالان همــه نوع دارو 
را ندارند و بيشتر داروهاى 
رد و بــدل  را  غيرمجــاز 
مى كنند، اما  معلوم نيست 
تاريخ انقضا همان داروهايى هــم كه دارند چه 

زمانى است.

 آبرویی که به باد می رود

حسن، صاحب مغازه ديگرى در نزديكى فعاليت 
دلالان اســت كه ديگر از اعتراض خسته شده 
اســت. او مى گويد: كارمان اين شده كه فقط با 
آن ها بحث كنيم تا جلو مغازه ما را خلوت كنند. 
الان كه شما آمده ايد، سر ظهر است، اما شب ها 
اينجا شلوغ تر هم مى شود. شب ها افراد ديگرى 
هم به دلالان اضافه مى شــوند؛ بعضى  از آن ها  

دست فروشــى مى كنند و برخــى ديگر اموال 
مسروقه را مى فروشند.

او ادامه مى دهد: از هر كســى كه از اين پياده رو 
عبور مى كند، مى پرســند قــرص و داروى آزاد 
نمى خواهد؟ به اين نــگاه نمى كنند كه اين فرد 
زن يا مرد است. من 30 سال است كه اينجا مغازه 
دارم؛ باورتان مى شود تا به حال خانواده ام به مغازه 
من نيامده اند، به اين دليل كه نمى خواهم براى 
آن ها مزاحمتى ايجاد شــود؟ اين موضوع را هم 
كنار بگذاريم، اينجا يكى از راه هاى اصلى به  حرم 
مطهر رضوى اســت و به نوعى اين محل آبروى 
مشهد هم هســت، اما انگار براى مسئولان مهم 
نيســت. حتى اگر به پليس زنگ بزنيم، گشت 
مى آيد، چند دقيقه اى اينجا مى ايستد و مى رود.

حســن مى گويد: يك بار پليس تمام دلالان را 
دســتگير كرد. همين جا به آن ها دستبند زدند 
و فيلم بردارى هم كردند، اما فرداى آن روز همه 
دلالان دوباره اينجا بودنــد؛ حتى يكى از آن ها 
يك شب هم در پاســگاه نمانده بود! نظر كسبه 
محل اين است كه يك كانكس اينجا راه اندازى 
شود و هميشه پليس در آن حضور داشته باشد. 
در آن صورت و با حضور پليــس، دلالان ديگر 

نمى توانند كار كنند.
اين دلالان درست روبه روى كلانترى مصلى هر 
روز جنس هاى غيرمجازشان را معامله مى كنند. 
كاســبان ميدان عدالت از زمانى كه يادشــان 
مى آيد هر روز سايه شــوم دلالان را بر پياده رو 
و خيابان هاى اين اطراف ديده اند. اوقاتشان تلخ 
است از اينكه در يك يا چند قدمى مغازه هايشان 
همه جور جنس غيرمجاز خريد و فروش مى شود 
و كارى از دست آن ها برنمى آيد. از اين گذشته، 
هر روز از سدمعبرى كه دلالان در پياده رو ايجاد 
مى كنند، كلافه مى شوند. گاهى با آن ها دعواى 
لفظى مى كنند، اما اين كار درست مانند آب در 
هاون كوبيدن بى فايده است؛ به اين دليل كه انگار 
كه تعداد دلالان مانند قارچ رشد مى كند. انگار 
كه معضل فعاليت دلالان بــه دردى بى درمان 

تبديل شده است.

  کاهش ســود داروخانه ها؛ زمینــه همکاری با

دلالان

على رغــم اينكه بــازار دلالان دارو در مشــهد 
چندان تخصصى نيست و بيشتر قرص، شربت 
و محصولات غيرمجاز در انبارشان پيدا مى شود، 
گهگاه داروهاى كميــاب و خاصى هم در اختيار 
دارند و به چند برابــر قيمت اصلــى در اختيار 
بيماران درمانده اى كه راهى جــز بازار دلالان 

برايشان نمانده است، قرار مى دهند.
براى بررسى بيشــتر اين معضل به سراغ يكى از 
داروسازان مشهدى مى رويم كه بنا به ملاحظاتى 
مايل نيســت نامى از او در گزارش ما قيد شود. 
او درباره معضل فعاليــت دلالان در بازار دارو و 
ارتباطى كه بعضى از آن ها با داروســازها دارند، 
مى گويد: در هر صنفى ممكن اســت كه برخى 
افراد تخلف كنند. ازآنجاكه سال به سال اقتصاد 
داروخانه ها ضعيف مى شود، گردش مالى آن ها 
پايين مى آيد و از طرف ديگر حاشــيه سود در 
حال كاهش اســت. به طور نمونه در هامبورگ 
آلمان، حاشــيه ســود محصولات دارويى بين 
50 تا 150 درصد اســت، در حالى كه حاشــيه 
سود براى داروخانه ها در كشــور ما، 18 درصد 
است و بايد داروســاز از اين مبلغ پول كاركنان، 
بيمــه، اجــاره داروخانــه و ســاير هزينه ها را 

بپردازد.
او ادامه مى دهد: مشــكل بعدى تحريم هاست. 
برخى داروها به صورت رســمى نمى تواند وارد 
كشور شــود، اما بعضى پزشــكان اصرار دارند 
از آن نوع داروهــا براى بيمــاران تجويز كنند. 
به عنوان مثــال چندى پيش بيمارى داشــتم 
كه پزشــك براى او شــربتى تجويز كرده بود 
كه 15 سال است توليد نمى شــود و نمونه هاى 
موجود اين شربت در بازار نيز همه تقلبى است. 
متأسفانه همه اين مشــكلات، زمينه همكارى 
تعداد اندكــى از كادر داروخانه هــا با دلالان را 

فراهم مى كند.

 خرید و فروش برچسب های تقلبی

او ادامه مى دهد: به نظر مى رسد راهكار حل اين 
مشكل، افزايش ســود داروخانه هاست؛ ضمن 
اينكه مردم نبايد داروها را از جايى تهيه كنند كه 

هيچ اطمينانى به سلامت آن نيست.
او با ذكر مثالى در اين باره مى گويد: براى نمونه، 
افراد مكمــل بدن ســازى را حتى اگــر داراى 
برچســب اطمينان باشــد، نبايد از باشگاه ها يا 
مراكز ديگــر خريدارى كنند؛ چون برچســب 
تقلبى نيز در بازار وجود دارد و اين برچســب ها 

خريد و فروش مى شود.
وى با بيان اينكــه به طور معمــول متادون در 
داروخانه هــا توزيع نمى شــود، اضافه مى كند: 
متادون فقــط دراختيار مراكز تــرك اعتياد و 
برخى داروخانه هاى قديمى قرار داده مى شــود 
كه آن هــم ســهميه مشــخصى دارد، اما در 
بازار دلالان، شــربت متــادون به راحتى يافت 

مى شود.
براى اطلاع از موضع معاونت غذا و داروى مشهد 
در مورد فعاليت دلال ها، قصد داشتيم با معاونت 
غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشكى مشهد نيز 
گفت وگــو كنيــم، بنابراين محور ســؤالات را 
براى اين معاونت ارســال كرديم. در نتيجه اين 
مذاكرات اعلام شد در معاونت ياد شده شكايات 
دارويى با محوريت فعاليت دلال ها ثبت نشــده 
اســت. در ادامه نيز براى دريافت پاســخ هاى 
تكميلى با مدير نظارت بر امور دارو و مواد مخدر 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
تماس گرفتيم امــا موفق بــه گفت وگو با على 

روح بخش نشديم. 
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سرهنگ 
علیرضا آيين 
رئیس پلیس 

قاچاق کالا و ارز 
خراسان رضوی: 

افرادی که 
در انبارهای 
زیرزمینی و 
محل های 
غیرمجاز، 

باشگاه های 
بدن سازی 

و ... به فروش 
مکمل های 
تغذیه ای یا 
محصولات 

غیرمجاز 
می پردازند 

باید بدانند که 
نگهداری کالای 
سلامت محور 
فاقد برچسب 

اصالت، قاچاق 
محسوب 
می شود.

سوداگرى جان حوالى ميدان اعدام 
روایتی از  فعالیت آزادانه دلالان دارو  در مشهد که  سلامت شهروندان را هدف گرفته  است

یک دلال: شربت متادون 
دارم ۲۵۰ هزار تومان. ولی 
اول به من بگو چقدر 
می توانی هزینه کنی؛ پولِ 
نقد می دهی یا کارت به 
کارت می کنی؟

یک دلال: شربت متادون 
 هزار تومان. ولی 
اول به من بگو چقدر 
می توانی هزینه کنی؛ پولِ 
نقد می دهی یا کارت به 
کارت می کنی؟

یک داروساز: در هامبورگ 
آلمان، حاشیه سود 
محصولات دارویی بین 
۵۰ تا ۱۵۰ درصد است، 
در حالی که حاشیه سود 
برای داروخانه ها در کشور 
ما، ۱۸ درصد است

یک داروساز: در هامبورگ 
آلمان، حاشیه سود 
محصولات دارویی بین 
۱۵۰ درصد است، 
در حالی که حاشیه سود 
برای داروخانه ها در کشور 
 درصد است

افزايش آمار دستگيرى دلالان دارو
دلال ها را خيلى راحت مى  توان پيدا كرد؛ آن ها 
در روز روشن و در حضور مغازه دارها، رهگذران 
و زائرانى كه از اين محل عبور مى كنند، براى 
معامله  چك و چانه مى زننــد، نمونه قرص و 
شربت را به مشترى نشان مى دهند و جنس را 
در همان محل يا جاى ديگرى از شهر تحويل 
مى دهند. طبيعى است كه در چنين شرايطى 
اين سؤال پيش مى آيد كه پليس چه اقداماتى 
براى برچيدن بساط اين افراد كه از آب گل آلود 

ماهى مى گيرند، انجام مى دهد.
در اين بــاره رئيــس پليس قاچــاق كالا و ارز 
خراســان رضوى به شــهرآرا مى گويــد: آمار 
مربوط به دستگيرى  در اين موارد محرمانه است 
و نمى توانيم آن را ارائــه دهيم. اما در مجموع 
طى ســال جارى، آمار دســتگيرى دلال ها و 
كشفيات محموله هاى آن ها توسط پليس در 
استان نسبت به سال گذشته بيشتر شده است.

ســرهنگ عليرضا آييــن، دربــاره برخورد با 
دلالانى كه اقــدام به فــروش دارو به صورت 

آزاد يا قرص و شربت هاى غيرمجاز مى كنند، 
مى گويد: در اين خصوص طرح ها و گشت هاى 
مشتركى با دســتگاه ها و سازمان هاى دخيل 
در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز و معاونت غذا 
و داروى دانشگاه علوم پزشكى مشهد در حال 
انجام است. افرادى كه در انبارهاى زيرزمينى و 
محل هاى غيرمجاز، باشگاه هاى بدن سازى و ... 
به فروش مكمل هــاى تغذيه اى يا محصولات 
غيرمجاز مى پردازند بايد بدانند كه نگهدارى 
كالاى ســلامت محور فاقد برچســب اصالت، 

قاچاق محسوب مى شود.
وى بيان مى كنــد: مأموران پليــس با انجام 
اقدامات اطلاعاتــى و تحت عنــوان خريدار 
با دلالان وارد مذاكره مى شــوند تــا محل و 
انبارهايــى را كه محصــولات را در آن ها نگه  
مى دارند، شناسايى كنند. دلال ها معمولا در 
محلى كه پاتوقشــان براى ارتباط با مشترى 
اســت، مقدار كمى از محصول را همراه خود 
دارند و در واقع بيشتر دلال هايى كه در پاتوق ها 

حضور دارند، پادو يا شــاگرد هستند و نفرات 
اصلى، افراد ديگــرى هســتند. ازآنجاكه در 
موضوع مبارزه با قاچاق، هــدف پليس، پيدا 
كردن سرشــاخه هاى اين باندهاست، به طور 
نامحســوس كار را پيش مى بريم. براى نمونه 
پليس پس از انجام كارهاى اطلاعاتى، طى دو 
هفته گذشته در خيابان چمن محموله بزرگى 
از اين اجناس را كشف كرد، افراد مرتبط با اين 
موضوع دستگير و زندانى شدند و اين محموله 

به معاونت غذا و دارو تحويل داده شد.
آيين اظهار مى كند: تا به حال محموله هايى كه 
كشف شده، بيشتر مربوط به داروهاى غيرمجاز 
مانند متادون و آمپول سقط جنين بوده است. 
مردم بايد آگاه باشند كه كالاهاى سلامت محور 
آرايشــى، بهداشــتى، دارويــى، مكمل هاى 
تغذيه اى و ملزومات پزشــكى با سلامت افراد 
ســر و كار دارند. اگر دارويى ارزان تر از قيمت 
واقعى اش است، بايد در اصالت آن شك كنند. 
وى تصريــح مى كند: از مــردم مى خواهيم از 

دســت فروش ها و دلال ها خريــد نكنند؛ زيرا 
نگهدارى و حمل دارو شــرايط خاصى دارد؛ 
ضمن اينكه بايد برچسب اصالت سازمان غذا و 
دارو روى داروها كنترل و از صحت آن اطمينان 

حاصل شود.
رئيس پليس قاچاق كالا و ارز خراسان رضوى 
درباره امكان اســتقرار مأمــور در پاتوق هاى 
دلالان، مى گويد: ايــن موضوع كه كانكس در 
اين محل قرار بگيرد و مأمور مســتقر شــود، 
كار پليس پيشگيرى اســت. پليس آگاهى در 
حوزه گشت هاى مشترك و اقدام ضربتى كار 
مى كند. در واقــع وظيفه پليــس قاچاق كالا 
و ارز، شناســايى و دســتگيرى متخلفان اين 

حوزه است.
آيين در  باره اينكه آيا محل ديگرى در مشهد 
هم به پاتوق دلالان تبديل شده است يا خير، 
بيان مى كند: توزيع دارو در همان محل ميدان 
عدالت اتفاق مى افتد. برخــى نقاط ديگر هم 

مشخص شده، اما هنوز محرز نشده است. 
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